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ملی از ســفر شــوروی به ناگهان از چرخه 
فوتبــال خــارج شــد ، همدوره ای هایــش 
می گفتند کــه امنیه چی های وقــت بعد از 
شنود کردن صحبت های انتقادی- اجتماعی 
صدقیانــی در محافل خصوصی، او را به انزوا 
کشــاندند. این در حالی است که او بیشتر از 
آنکه یک منتقد اجتماعی چپ باشد، بالفطره 
یــک نجیب زاده عاشــق بــورژوازی و تفکر 
خیامی بود! افندی آن روزهای ســخت را در 
بالاخانه یک ساندویچی در خیابان آیزنهاور 
تهران  گذراند و ســپس در دوران فدراسیون 
دیده بان به پست مدیر تیم های ملی گمارده 
 شــد. او در درخشان ترین دوره فوتبال ایران 
)دهــه 5۰( هر جا که تیم ملی بود حاضر به 
یــراق بود. چنین اســت که چهار نســل از 
فوتبالیست های ایران )1297 تا 1357( از او 
خاطرات خوش دارند؛ چه بچه های دهه 5۰ 
که می گفتند او با لهجه بســیار شــیرینش، 
توی تمرینــات داد مــی زد: »11 نفر کاور 
بپوشــند 11 نفر لخت بپوشــند«، چه ناصر 
ملک مطیعــی که هــر گاه یــاد او می افتاد 
لبخندی روانه روحــش می کرد که در دهه 
ســی او را به خاطر یک ضربه آکروباتیک از 
اردوی تیم کلنی ایران اخراج کرده و همان 
باعث شده بود ناصرخان از فوتبال به سینما 
راه کج کند. داســتان در مســابقات فوتبال 
آموزشــگاهی ابتدای دهه ســی و در بازی 
تیم های دارالفنون و ایرانشــهر اتفاق افتاده 
بود که ناصر و دوستانش از دست تماشاگران 
عاصی کتک ســختی خورده بودند و البته او 
به تیم کلنی تهران دعوت شده بود. بازیکن 
خوش تکنیک مدرسه ایرانشهر وقتی شنیده 
بود افنــدی مربی وقت تیم ملــی ایران، از 
همین بازی هــای آموزشــگاهی 51 نفر از 
استعدادهای جوان را برای تمرینات تیم ملی 
دعوت کرده که اسم او هم در فهرست هست 
شــب را تا صبح پلک نزده بود. ناصر از آنجا 
کــه عاشــق ضربــه برگــردان و حــرکات 
آکروباتیک بود در تمرینــات تیم صدقیانی 
وقتی خواسته بود خودی نشان بدهد و ضربه 
ملخک بزند با تحکم و دعوای افندی مواجه 
شــده بود که »بچه جون تمرینات تیم ملی 
جای مسخره بازی و ژانگولربازی نیست!« و با 
همین صحنه، سکانس پایانی ناصر از فوتبال 

کلید خورده بود.
 

 تاریخ راه اندازی فوتبال در 

ایران بدون حضور صدقیانی 5
به  نیســت.  پرداخت  قابل  
ســفر  نخســتین  ویــژه 
»غیررسمی« تیم ملی فوتبال ایران به خارج 
)13۰۴( و نخستین سفر رسمی به افغانستان 
)132۰( کــه لبریــز از قصه هــای مه آلود 

بدَوی اند. در سفر نخست تیم کلنی تهران با 
عنوان تیم ملی ایران عازم بادکوبه قفقاز شد 
و اســتقبال ایرانی های مقیم باکو و به ویژه 
کارگران فصلی کــه در حوزه حفر نفت کار 
می کردند چنان بچه ها را ســر ذوق و شوق 
آورد که گلباران شدن دروازه شان از یادشان 
رفت. روزنامه ایران )13۰۴( در گزارشــی از 
این سفر نوشت: »از بادکوبه اطلاع می دهند 
روز گذشــته در استاسیون  )ایستگاه( معدن 
نفط  )نفت( فوتبالیست های ایران با قوی ترین 
فوتبالیست های بادکوبه که گوی سبقت را از 
ســایر کلوپ های روســیه برده اند با حضور 
شش هزار تماشــاچی مسابقه شروع نموده، 
در نتیجه 3 بر 1 به نفع فوتبالیست های باکو 
تمام شده اســت. تمام تماشاچی ها و عموم 
جرایــد از طرز بــازی و مقاومــت ایرانی ها 
تمجید نموده اند«. ستاره های متفرعن اما در 
بازگشــت بــه کشــور وقتــی با تمســخر 
کاریکاتوریســت جسور روزنامه ناهید مواجه 
شــدند با چوب و چماق دفتر نشــریه را با 
خاک یکسان کرده و شب هایی را در قرنطینه 
نظمیه سحر کردند. از قضا همین صدقیانی 
هم جــزو چماقداران آن شــب بود. همین 
صدقیانی که سال ها در خارج بازی کرده بود 
و حق نداشت در برابر موضع گیری رسانه های 
اروپایــی لب بگزد. مخصوصــاً وقتی او را به 
خاطر سر طاسش، مرد کله آینه ای لقب داده 
بودند. شــانزده ســال بعد از باکو، نخستین 
سفر »رسمی« تیم ملی به افغانستان )132۰ 
( بــه تحقق پیوســت کــه البتــه در پایان 
کوفت شان شد. شــب بازی با منتخب کابل 
بود که وقتی بچه های حاضر در اردوگاه تیم 
ملی، موج رادیو فیلیپس را چرخاندند، خبر 
دهشتناکی از تسخیر تهران به دست ارتش 
متفقین و سرایت جنگ جهانی دوم به تهران 
شنیدند که همانجا یخ زدند. ستاره هایی که 
ماســت ها را کیســه کردنــد در بازگشــت 
زمینی شــان بــه وطــن آنقــدر بدبختی و 
گرســنگی کشــیدند کــه اگــر هدایــت 
سیاستمدارانه صدقیانی نبود بسیاری شان در 
بیــن  راه تلف می شــدند. درباره این ســفر 
خاطــرات عبــاس قریب مدافــع قدرقدرت 
نخســتین تیم ملی و نخستین سیم خاردار 
فوتبال ایــران )متولد 1295( شــنیدنی و 
دیدنی بود: »در افغانستان سه مسابقه دادیم. 
جالب اینکه در این مسابقه دو نفر داور با هم 
سوت می زدند. نصف زمین را یکی شان و در 
نصف دیگر زمین داور دیگری ســوت می زد. 
به محض اینکــه مهاجمین ما توپ را حمل 
می کردند داوران سوت می زدند: »آفساید«! 
تــا اینکه در دقایق پایانی، یک توپ زیر پای 
من آمد، تا تصمیم گرفتم توپ را برگردانم، 
تنه سختی به من زدند که افتادم و استخوان 

ترقوه ام شکســت. مرا با برانــکارد از زمین 
بیرون بردند. داور خط برای حرکت من یک 
پنالتی گرفت و بازی تمام شــد. البته همه 
فهمیدنــد کــه حق کشــی شــده. حتــی 
محمدظاهرشاه پادشــاه آن موقع افغانستان 
هم که به تماشــا آمده بود مــا را به جایگاه 
دعــوت کــرد و گفت که خیلی حق شــما 

پایمــال شــده. او گفــت چــون خودم 
فوتبالیســت بودم فهمیدم قضاوت به 
نفع افغانســتان بــود و داورها خوب 
قضاوت نکردند. ما در شهریور 132۰ 
با چه ســختی با اتوبوس به تهران 
کیلومتر،  هر چند  کردیم.  مراجعت 
قزاق های شــوروی مانع حرکت ما 
با سرنیزه  را  می شــدند. چمدان ها 

ســوراخ می کردند تــا مبادا 
همراه مــان  اســلحه 

باشد.« این سفر با 
سیاســتمداری 
صدقیانی که با 
زبان  بر  تسلط 

و  روســی 
فرانسه با 

مارشال های لشکرهای روسی مستقر در بین 
راه مذاکره می کرد به سلامت به پایان رسید. 
آنجا در بزنگاه ها و گردنه ها، مردِ کله آینه ای 
ســوابق فوتبالی خود در سال های 1931 تا 
33 در کلوپ رویال شارلروای بلژیک را برای 
مارشــال های بیگانه تعریف می کرد و قسم 
می خــورد کــه این مســافرها یک مشــت 
فوتبالیســت اند نه نظامی. او حتی در حضور 
مارشــال ها به بازیکنانش دستور می داد که 
لخت شــوند و لباس فوتبال بپوشند و با هم 
در بیابان بازی کنند و خودش سوت به دهن 
بگیــرد تا مارشــال ها باور کنند کــه آنها از 
مسابقه فوتبال برمی گردند و هیچ چیز برای 
خوردن ندارند. این در حالی بود که صدقیانی 
در زیر چمدان ها و وسایل تیم، تنی چند از 
افسران فراری ارتش ایران را پنهان کرده بود 
تا به سلامت به تهران برسانند. مردی که در 
نخستین روزهای تشکیل تیم ملی در زمان 
رضاخان تنها بازیکن متشــخص و متمول و 
»گیوه پــوش« فوتبال ایران بــود یک عمر 
عاشــق زار و نزار فوتبال بود و این عشــق 
ازلی-ابــدی را با هیچ  چیــز تاخت نزد. این 
بریده ای از روزنامه اطلاعات شنبه 15 خرداد 
1355 اســت که نشان از عاشــقیت استاد 
صدقیانی می دهد. او حتی بعد از ســکته اش 

دلش رضا نیز 

نمی داد برود توی خانه بســتری شود و خود 
را در همــان حال به ســرعت به اردوی تیم 
ملــی می رســاند کــه در انجــام وظیفــه 
سرپرســتی اش در تیم ملی کم نگذارد. آن 
روزها ایران برای قهرمانی در جام ملت های 
آســیا می جنگید. اطلاعات نوشــته: »صبح 
جمعه یک حادثه، اخم همه را درهم کشاند. 
عجب آدم مغروری است این استاد صدقیانی. 
پیرمرد 75 ســاله که ناراحتی قلبی دارد و 
درونش سخت درهم می جوشد اما هنوز مثل 
یک جوان اعصابــش را ناراحت می کند و از 
تن بیمارش کار می کشد. او ساعت ده صبح 
دیروز جمعه، با وجود ناراحتی شدید، هرچه 
دیگران اصرار کردند که به استراحت بپردازد 
گوشــش بدهکار نشــد. تا اینکه کار دست 
خودش داد. وقتی از دستشــویی بیرون آمد 
روی زمین افتاد. بلافاصله به کمک مسئولان 
خوابگاه به بیمارستان شیر و  خورشید منتقل 
شــد و بســتری گردید. او که تاکنون دو بار 
سکته کرده بود، این بار از ناحیه کلیه از کار 
افتــاد. مســئولان فدراســیون و دیگــران 
یکی یکی بالای ســرش رفتند و او را دلداری 
دادند. به محــض اینکه کمی حالش خوش 
شد تقاضا کرد که به خوابگاه بیاید و کارش 
را ادامه دهد اما پزشــکان و مسئولان مانع 
این کار شــدند. با وجود آنکــه در بدترین 
وضعیت قرار گرفتــه بود وصیت می کرد که 
مــرا نزد مــادرم دفن کنیــد. لحظه ای بعد 
سرســختانه از مســئولان می خواست یک 
تلویزیون بالای سرش ببرند تا بازی ایران 
و عراق را تماشا کند. آقا مدد و خانلو 
تلویزیون را بالای ســرش بردند و 
خودشــان هــم آنجــا ماندند تا 

حادثه ای پیش نیاید«.
 

  فوتبــال چه 

اســت 6 لعبتی 
بعضــی  کــه 
یش  ه ها ر ستا
برخی شان  و  خوشبخت  را 
را عاقبت به خیر می کند و 
البتــه بــه بزرگتریــن 
خادمان خــود خیانت 
لعبت  مــی ورزد. چه 
مرگباری اســت این 

عروس هزار داماد.

 این همان افندی معروف 
فوتبال است که در خانه حاج 
رسول صدقیانی پرورش یافته 
بود. همان مرد شریفی که 
وقتی می بیند مشروطه خواهان 
در آزار و اذیت  بدخواهان 
گرفتار شده اند دست زن و 
بچه اش را می گیرد و می برد 
استامبول و آنجا پسرش را 
می گذارد در کلوپ فنرباغچه 
که هم درس بخواند و هم 
فوتبال بازی کند و سری بین 
سرها دربیاورد
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